
 تطبيقي مضامين عاشقانه داستان ورقه و گلشاه بررسي

  عيوقي با اصل روايت عربي
  

   4ابوالقاسم رادفر، 3روشنفكر، كبري 2، يحيي عبيد صالح عبيد∗∗∗∗1زاده غلامحسين غلامحسين
  

  ، تهران، ايران دانشگاه تربيت مدرس، گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار. 1
  دبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراندانشجوي دكتري گروه زبان و ا. 2
  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 3
  ، تهران، ايرانپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، . 4

  

  

  19/11/89: پذيرش                                                         22/8/89: دريافت

  چكيده

يل قرن پنجم است اهاي داستاني فارسي در قرن چهارم و او ورقه و گلشاه از نخستين منظومهة  عاشقانةمنظوم
مضامين گيرا و جذاب عاشقانه اين . است  با زباني ساده، دلدادگي عاشق و معشوق، داستانآن موضوع كه 

عيوقي اصل اين داستان را از اخبار و كتب عربي گرفته و هرچند . بة عاطفي آن استداستان، حاكي از قوت جن
هاي حماسي و مضامين و تصاوير جديد، آن را از اصل متمايز كرده  با افزودن جنبهاما است،  به نظم درآورده 

عروه (عربي  اين داستان و اصل روايت ةاستخراج و بررسي تطبيقي مضامين عاشقانموضوع اين مقاله . است
دهد كه حضور  آمده نشان مي دست نتايج به. است) عفيف(عشق عذري هاي  ترين ويژگي  بر مبناي مهم،)و عفرا

ها و جايگاه آنان   در انتخاب شخصيت- كه ريشه در فرهنگ و تمدن ديرينة ايران دارد -انديشه و تفكر خردگرا 
به عنوان . سبت به عربي تأثير آشكار گذاشته است تمايز متن فارسي نبر پردازش ماجراها ةو همچنين شيو

 در كه درحالي ،شود كه نشانگر فرهنگ و تمدن است  عشق دو عاشق از مكتب آغاز مي، در روايت فارسي،نمونه
بر . را راوي ايراني افزوده است» آشنايي در مكتب«اصل روايت عربي، اين عنصر وجود ندارد؛ به بيان ديگر، 

ضامين اين دو روايت، بررسي شده و ضمن ترسيم جدول تطبيقي مضامين عاشقانه، به همين اساس، ساير م
  .است  شخصيت، زمان، مكان و پيرنگ پرداخته شدهةهاي هر دو روايت، در حوز مقايسه و تحليل نقش مايه

  

  . عفرا، عشق عذري، ادبيات تطبيقي گلشاه، عروه و مضامين عاشقانه، ورقه و: واژگان كليدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ه مقدم. 1

 برگرفته از داستان عروه و عفرا، اولين داستان عشق عذري )1(داستان ورقه و گلشاه عيوقي
 اين داستان به گفتة عبدالحميد ابراهيم با داستان مرقش اكبر كه در عصر جاهلي .عربي است

به روايت اسباط بن  عفراء داستان عروه و). 371، 1972ابراهيم، (اتفاق افتاده نيز شباهت دارد 
 آن را در قرن پنجم با نام ،زبان  شاعر فارسي، آمده و عيوقياغانيعيسي العذري در كتاب 

آورده و مضامين حماسي و قهرماني را هم  به آن افزوده  ورقه و گلشاه به نظم فارسي در
در همين عصر انديشة حماسي بر جامعه حاكم بود و شاعران به حماسه توجه خاص . است 

 كه مخصوص -متقارب مثمن محذوف يا مقصور  رو سرودن شعر در بحر اند، از اين داشته
 شايد به همين دليل .است   در اين دوره رواج بيشتري داشته- حماسي است هاي  منظومه

قهرماني داده و اين هاي   ويژگيهاي عاشق و معشوق داستان خود عيوقي به شخصيت
ست و هر جا به بيان وقايع ا هاي حماسي سروده منظومة عاشقانه را در وزن منظومه

ها و شيوة نبرد  ها، رجزخواني هاي جنگي رسيده، به تفصيل به توصيف پهلواني ميدان
مضمون جنگ براي  است و حتي از پيش خود ماجرايي حماسي با قهرمانان داستان پرداخته

  . است رزم را در كنار هم شكل داده و بزم و معشوق بدان افزوده
نيز شباهت دارد؛ با اين  )217 :2008: زراقط(تان مياسه و مقداد داستان عيوقي با داس

تفاوت كه در داستان مياسه و مقداد مضامين رزمي و پهلواني و رجزخواني خيلي بيشتر 
  . هايي دارند هم تفاوت است، و سير حوادث و پايان داستان نيز با

 عفراء ه از داستان عروه وكنند، دو روايت عمد اساس روايت عربي و انچه محققان نقل مي بر
 ابي الفرج  ابن ذم الهوي ابن قتيبه، الشعراي الشعر و يكي برمبناي روايت آثاري چون ؛وجود دارد
 داود انطاكي كه محققاني تزيين الاسواق في اخبار العشاق سرَّاج قارئ و مصارع العشاقجوزي، 

 اصفهاني، الاغاني دومي بر مبناي روايت اند و چون عبدالستار الجواري و الطاهر لبيب آن را پسنديده
 كتبي كه مورد قبول محققاني چون عبدالحميد ابراهيم و فوات الوفيات صفدي و الوافي بالوفيات
ايم و ترتيب حوادث و سير منطقي ماجراها  در اينجا ما روش تلفيقي را برگزيده. استشوقي ضيف 

ايم و در  نقل كرده الحب العذري در كتاب  و ديدگاه شوقي ضيفاغانيرا بيشتر بر اساس روايت 
  . ايم  نيز نظر داشته الاسواقتزيين و مصارع العشاقضمن آن به 

پرسش اصلي اين مقاله اين است كه مضامين عاشقانه اين داستان با اصل روايت عربي چه نقاط 
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ست كه فرهنگ ايراني سبب شده اهاي  مشترك و متفاوتي دارد؟ فرض ما بر اين است كه ويژگي
 ،اين  بنابر؛ روايت خود تغييراتي را نسبت به اصل عربي ايجاد كنندةپردازان ايراني در شيو داستان

  . اند مريكايي بررسي شدهآ تحليلي مكتب –مضامين اين دو روايت با استفاده از روش توصيفي 
 

  پيشينة تحقيق . 2

عروه « اصل روايت عربي آن  تطبيقي داستان ورقه و گلشاه عيوقي باةتاكنون دربارة مقايس
  ديگري كه تا حدودي با اين پژوهشهاي   اما كار،است تحقيق مستقلي صورت نگرفته» و عفرا

  :  از ندا ارتباط دارند، عبارت
، به طور مختصر نقش سوسيولوجيا الغزل العربيدر كتاب ) 1974(الطاهر لبيب  .1
 .  باهم مقايسه كرده استاين داستان را با داستان تريستان و ايزوتهاي   مايه

 به شباهت آن ، تصحيحي كه از اين داستان ارائه كردهةدر مقدم) 1343(ذبيح االله صفا  .2
 .اشاره كرده است عفراء با داستان عروه و

، ضمن شرح مفهوم پيوند عشق ميان شرق و غربدر كتاب ) 1354(جلال ستاري  .3
 و تحليل ين داستان اشاره كردهنه به اهاي عاشقا عشق عذري و تجليات آن در داستان

 سپس چند مورد از داده ومختصري دربارة تفاوت پايان داستان با اصل عربي آن ارائه 
هايي چون خسرو و شيرين، تريستان و ايزوت و ويس و  ماجراهاي اين داستان را با داستان

  .)537 - 533، 1379ستاري، (رامين مقايسه كرده است 

 آن با ويس ة، پس از مقايسرمان ورقه و گلشاهدر كتاب ) 1970(االله سورن مليكيان  اسد.4
هايي يافته و معتقد است كه اصل اين داستان عربي نيست، بلكه  و رامين، ميان آن دو شباهت

  .(Malikian, 1970, 30 - 32) ايراني است
 به پيوند  و توضيح عشق عذريبه، عشق در ادب فارسيدر كتاب ) 1371(ارژنگ مدي  .5
 در  و كلي اين داستان با مفهوم عشق عذري پرداخته و به اصل عربي آن اشاره كرده استمفهوم

آفريد با   پسر ربيع بن عدنان و نبرد گرد،ضمن اين توضيحات، به شباهت نبرد گلشاه با غالب
  .)156 -151، 1371ارژنگ مدي، (ه داده است ئسهراب شاهنامه نيز توجه كرده و توضيحاتي ارا

  .اين داستان، منابع متعدد و متنوعي وجود دارد) نه تطبيقي(ارة بررسي مستقل البته درب
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  مباني نظري و تعاريف . 3

 و اساس بررسي به پيش بردهعشق عفيف عذري هاي   ويژگيطبقاين مقاله، بررسي خود را 
  .  استبنا نهادهمريكايي آتطبيقي خود را بر مكتب 

  

  عشق عفيف. 1-3
 عاشق ومعشوق علاوه بر دلباختگي عميق نسبت به يكديگر، بايد عشقي است كهعشق عفيف 

ذره ع منسوب به قبيلة بني ورزي   از آنجاكه در بين اعراب، اين نوع عشق.دپايبند اصولي باشن
  .  است است، به عشق عذري شهرت يافتهاز قبايل قَحطان يمن 

  

)2(هاي عشق عذري ويژگي .2-3
i) عفيف(   

  : ازاند عبارتاصول عشق عفيف 
ورزد، نه   عاشق به شخصيت معشوق عشق مي.عفت و راستگويي در عشق به يك زن .1

 او؛ ) ظاهر(به شخص 

 دار شدن تدريجي آن؛  گرفتن عشق به مرور زمان و ريشه اوج .2

  شور عاشقانه؛ ةشدن آن بر اثر غلب ملا  ولي بر،كردن راز عشق كوشش براي پنهان .3

 ه وصال معشوق؛ وقفه براي دست يافتن ب كوشش بي .4

 متعدد، چه از نوع عوامل بيروني، مانند فقر و فلاكت يا گرفتار ةوجود عوامل بازدارند .5
دات ديني يا آداب و  چه از نوع عوامل دروني، مانند عفت يا اعتقا وشدن يكي از عاشقان

 ؛رسوم جامعه

گر بيشتر اي كه اهميت ديدار از وصال ا گونه  عاشق براي ديدار معشوق، بهجدي تلاش .6
 نباشد، كمتر نيست؛ 

  سوز و گداز عاشق در دوري و هجران از معشوق و شكايت از آن؛  هاي پر وصف حال .7
 طلب ياري از دوستان و همراهان براي خبرگيري از معشوق يا همدردي با او در اين محنت؛  .8

 ؛تعجب از آنان  و...بل مانند حريف، لودهنده، افشاگرهاي متعدد مقا وجود شخصيت .9

 ؛مبني بر ترك معشوقو مشفقان و ملامتگران  اندرز ناصحان توجهي به پند و بي.10

 هاي سفر يا جنگ و غيره در راه معشوق؛  ها و گرفتاري تحمل سختي .11
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، بودن عاشق به چيزي اندك از معشوق، مانند نگاهي گذرا يا نجواي با وي در خيال قانع .12
 ؛)پيوستگي ياد معشوق(

 ي وي؛ااشق و كوشش خانواده براي مداوبه جنون كشيدن كار ع .13

 . حد نابود شدن در راه عشق وفاداري به معشوق تا سر .14

  

  خلاصه داستان . 4

 داستان دو دلداده است كه در كودكي عاشق يكديگر ،داستان ورقه و گلشاه و عروه و عفراء
 ثروتمند و انيب زيبايي معشوق سبب پيدا شدن رقهم ازدواج كنند، اما شوند و قرار است با مي

 عاشق با .كنند شود كه گاه به زور و گاه به حيله در اين مسير مشكل ايجاد مي قدرتمند ديگري مي
انجام  رسد و سر دارد،  ولي همواره كمي دير ميكوشش فراواني اين مشكلات را از پيش پا برمي

با  در اين وضعيت شود، وي به ازدواج كس ديگري در آمده است، وقتي به ديدار معشوقه نايل مي
خورده راه  زند و سر يافتن به معشوق، به دليل رعايت عفت، از اين كار سرباز مي  توان دستوجود

كند و معشوقه نيز پس از  گيرد و از شدت غم و اندوه جهان فاني را وداع مي خود را در پيش مي
گزارش . سپارد رساند و در آنجا جان مي اطلاع از اين وضع خود را بر سر گور عاشق مي

  .  در پيوست اين مقاله آمده است)4( و عربي)3(تر اين وقايع به تفكيك روايت فارسي مشروح
  

  هاي روايت عيوقي با اصل روايت عربي  نقش مايهةمقايس 1جدول 
  

  روايت عربي  روايت عيوقي  مايه نقش  رديف

  لهبه مرور زمان در خانه و فضاي قبي  به مرور زمان در مكتب  آغاز عشق  1

  شدن راز عشق برملا  2
ابتدا در مكتب و سپس در 

  قبيله
پدر معشوق احساسات عاشق را 

  يابد درمي
  ابتدا موافقت نكردند  موافقت كردند وجشن گرفتند  طلب وصال  3
  فقر و فلاكت عاشق  شدن معشوق اسير  گرفتاري آغازين  4
  جنگ ندارد  جنگ ورقه با ربيع بن عدنان  جنگ براي معشوق  5
  عروه يتيم بوده است  شود در جنگ كشته مي   عاشقپدر  6
  عمه عروه  در ابتدا مادر گلشاه  ياران عاشق  7
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   1جدول  ةادام
 

  روايت عربي  روايت عيوقي  مايه نقش  رديف

  فقر و فلاكت عروه  فقر و فلاكت ورقه  عوامل بازدارنده  8

  سفر عاشق  9
به يمن نزد دايي ورقه پادشاه 

  يمن
نزد پسر ) شام ري، يمن،(به 

  عموي ثروتمند

  جنگ با شاه عدن و بحرين  حوادث سفر  10
سردرگمي به خاطر ياد هميشگي 

  معشوق

11  
ازدواج معشوق با 

  ديگري
  با ثروتمندي از شام  با شاه شام

12  
انديشي پدر  چاره

  معشوق

كردن گوسفند و  كشتن و دفن
معرفي آن به عنوان گور 

  گلشاه

سازي گوري كهنه و معرفي  باز
  به عنوان گور عفراءآن 

  آشكار شدن حقيقت  13
 كنيزكي به وي حقيقت را بازگو

  كند
زني از قبيله به وي حقيقت را 

  گويد مي

  واكنش عاشق  14
شكافد، مال وثروت  گور را مي

و عمو را  گرداند  برمي را
  كند ملامت مي

شكافد، مال را  گور را نمي
گرداند، عموي خود را به  برنمي

  دكن شدت ملامت مي

  حوادث سفر به شام  15
جنگيدن با دزدان و 

  شدن زخمي
بدون رخ دادن اتفاقي، سالم 

  رسيدن

  ملاقات و ديدار معشوق  16
با اجازة شاه شام چند روز 
همديگر را با عفت و پاكدامني 

  كردند ملاقات 

با اطلاع شوهر همديگر را با عفت 
  كردند و پاكدامني ملاقات مي

17  
راه برگشتن و طلب 

  اندرم

الغراب (ملاقات با طبيبي به نام 
و طلب درمان كردن ) اليماني
  .اي نداشتن فايده اما 

غش كردن گاهگاهي تا رسيدن به 
قبيله، با حالتي نزار، بردن وي به 

اما ) عراف اليمامه(نزد طبيب 
  .فايده بودن بي
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   1جدول  ةادام
  

 

  روايت عربي  روايت عيوقي  مايه نقش  رديف

  مرگ عاشقان  18

مردن عاشق در راه برگشتن، 
گريه و زاري كردن معشوق 
بر سرگور عاشق و جان دادن 

  جا در همان

بازگشتن . مردن عاشق در قبيله
عفراء از شام و ناله و زاري 
كردن بر سرگور وي و جان 

  جا دادن در همان

  نهايت داستان  19
بنا كردن گنبدي بر گور عاشق 
و معشوق و زيارتگاه عاشقان 

  شدن آن

روييدن دو درخت كوچك بر گور 
عاشق و معشوق و به هم پيچيدن 

  ها هاي آن شاخه
  

  بررسي تطبيقي مضامين عاشقانه . 5

 دهندة نشانهاي داستاني هر دو روايت و تقطيع مضامين عاشقانه،  ها و كنش مايه بررسي نقش
  :از موارد زير است

شود؛ اما  در مكتب پرورده ميو ي  عشق هر دو جوان در ده سالگ،به روايت عيوقي: آغاز عشق.1
شود و از رفتن به  در اصل روايت عربي از كودكي و با مرور زمان در منزل و فضاي قبيله آغاز مي

 .شود مشاهده مي» عفت و راستگويي و نيز اوج گرفتن عشق«در اينجا مضمون . مكتب خبري نيست

 در پنهان كردن و فراوانجدي  كوشيدن با وجوددر روايت عيوقي : ملا شدن راز عشق بر.2
رويي و لاغري هر دو، پدران متوجه  شود، سپس به علت زرد راز عشق، عشق در مكتب فاش مي

شدن  كند و چون فاش احساسات هر دو را درك مي عفراء  در اصل روايت عربي پدر.شوند آن مي
كند  ود دفاع ميشود، عروه چنين از خ در فرهنگ عربي ننگ شمرده مي) به گفتة راويان(راز عشق 

كه راز عشق را به كسي نگفته و نقشي در فاش شدن آن نداشته است؛ بر عكس روايت عيوقي كه 
 :گويد عروه مي. خواهي ندارد فاش شدن راز عشق ننگ نيست و جاي پوزش

  فـو االله مـا حدثت ســرَّك صـاحبا       
 

  اخاً لي و لا فاهـت بـه الـشفتان     
 

  )136 :1994 انطاكي،(
 و لب سي و يا به هيچ دوست صميمي نگفتمكنم كه راز تو را به ك گند ياد ميسو: ترجمه

  .از لب نگشودم
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سپس پدران متوجه عشق و شوند  در روايت عيوقي افراد قبيله از عشق هر دو آگاه مي
  :شوند فرزندان نيز مي

  انــداز اوي   سـيه نرگـس نـاوك   
 

  بگسترده انـدر عــرب راز اوي      
 

   نمانـد  به حـي بني شيبه در كـس      
 

  شـه نخوانـد     كه او نامة عشق گل    
 

)8: 1343 عيوقي،(  
  ز دل دادن آن دو ســــرو ســـهي

 

ــي  ـــد آگه ــشـان يافـتـن   ز احـوال
 

  جـاي خـواب    هنگام بيداري و   چو
 

ــد از يــشـان ره ناصـــواب   نديدن
 

  دل هـر دو مسكين نگــه داشـتند       
 

  زهم شان جـدا كــرد نگــذاشتند     
 

)9 :همان(  
  .مضمون اين فراز است»  كوشش براي پنهان كردن آنبا وجود ،فاش شدن راز عشق«
اين  بنابر. دهد به هر دو عاشق وعدة وصال مي عفراء در اصل روايت عربي پدر: طلب وصال .3

 :گويد عروه در اين خصوص مي. گيرد  اما پدر بهانه مي،كند را خواستگاري مي عفراء عروه از وي

  و منيتـني عفـراء حتي رجــوتها     
 

  ع الذي منيت كل مكـاني     و شا 
 

   )137 :1994 انطاكي،(
مند شدم و اميدي كه به من دادي  دادي تا به وي علاقه عفراء به من وعدة وصال: ترجمه

  .جا فاش شد در همه
شوند، بساط نامزديشان  اما در روايت عيوقي بعد از اينكه پدران متوجه عشق فرزندان مي

  :كنند را مهيا مي
  ل كار كــرد   غـم عشق در هر دو د     

 

اـر كـرد          مر آن هـر دو را زار و بيم
 

  به سـوي پدرشان شـد اين آگـهي     
 

هـي         كه خميده گشت آن دو سرو س
 

  چـو از حـال ايشـان خـبر يافـتند     
 

نــد      تـافـت د بش ه وصـل دو دل بنـ   بـ
 

  ) 9: همان (
شدن گلشاه  ردر روايت عيوقي حملة قبيله دشمن در شب عروسي، سبب اسي: گرفتاري آغازين  .4
 : پردازد به سبب دوري و اسير شدن گلشاه مي نااميدي شود؛ از اين رو ورقه به تصوير حالت مي

  كجا رفتـي اي دل گـسـل يـار مـن         
 

  مگــر سـير گشــتي ز ديـدار من     
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  نه جسـتم بتــا هـرگـــز آزار تــو        
 

  چـرا جسـتي اي دوسـت آزار من   
 

  چگــونست بي مــن بتـا كــار تـو         
 

  جـان رسـيد از عنا كـار من     كه با   
 

  ز مـن زارتر گــردي انـدر فـــراق        
 

ــة زار مـن      اگــــر بشـــنوي نـالـ
 

ــم           بـر تُـسـت زنهــار جــان و دلـ
 

  نگــــه دار زنهــــار زنهــــار مـــن
 

 )15: همان (

  : گويد عروه مي. شود  سنگين معشوق و فقر عاشق مانع آن ميةاما در روايت عربي مهري
  مـــانين ناقـــه   يكلفـني عمــي ث   

 

  و مــالي و الــرحمن غيــر ثمــانِ
 

  )137 :1994 انطاكي،(
عمويم هشتاد شتر براي مهريه به من تحميل كرد و من به خداي مهربان، جز : ترجمه

به  نااميدي عوامل بازدارنده از وصال و تصوير حالت«مضمون اين بحث . هشت شتر ندارم
 .است» سبب دوري و جدايي

چون به   در روايت عيوقي، ربيع بن عدنان شيفتة گلشاه است و:جنگ براي معشوق .5
 عاشق براي آزادي معشوق به جنگ ربيع بن  و گلشاه را به اسيري برد،مقصود خود نرسيد

 :گويد ورقه در اين خصوص مي. رود عدنان مي

  بگفت اي چـراغ دل و جــان مــن        
 

اـن مـن      ] و[بت گل رخ     اـن و جان   ج
 

   درنـگ  به هجر اندرون كرد نتوان    
 

  شـود نرم از عشـق پولاد و سنگ      
 

  نگـارم شد و شد ز هجـرش مـرا        
 

  رنگ  دل نشاط و هم از روي هم از
 

  دكنون كم قضا سـوي او ره نمـو     
 

وري درنــگ   ــر در صبـ   نگـيرم دگ
 

  ز جـان و ز خــون معــادي كـنم         
 

  هـوا تـيره فـام و زمـين لاله رنـگ
 

  نيـارم شبيخـون، نـسـازم كمـين     
  

  ننگ هر دو بر مرد عارست و     كزين  
 

  كـام نهنــگ اندرسـت     ه  بتـم گـر ب  
 

اـم نهنـــگ         بـرون آرم او را ز كــ
 ج

  خـون ربيـع ابن عـدنان كنــون     ه  ب
 

  شمشير جنگه بشويم دل وجان ب
 

 )18- 17 :همان(

پردازد كه شايد   پهلواني و قهرماني ميةسازي به توصيف صحن سه با حماعيوقي در اينجا
 خود باشد؛ اما در اصل روايت عربي خبري از آيين پهلواني رتأثير از حوادث روزگا دليلبه 
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نيست و عاشق به علت فقر و فلاكت و نامردي پدر معشوق و كساني كه به خواستگاري 
  :گويد عروه مي. شود معشوق آمدند، دچار درگيري ذهني مي

  احب ابنه العذري حبا و إن نـأت       
 

  نو دانيــت فيهــا غيــر مــا متــدا
 

  اذا رام قلبي هجـرها حـال دونــه       
 

  شفيعان مـن قلبـي لهـا جـدلان        
 

  بلـي، ثم اصبحا  : لا، قالا : إذا قلت 
 

  جميعا علي الرأي الـذي يريـان      
 

  )135 :1994 ؛ انطاكي،157 :تا  بياصفهاني،(
 و در راه وي چيزهاي دختر عذره، اگرچه دوري كرد، بسيار دوستش دارم: ترجمه

هرگاه دلم دوري وي را خواست، چيزي مانع آن شد، دو لجباز از . ب آوردم تا راناپذير تحمل
ي كه زدند، أبله، سپس همه با همان ر: گفتند! نه: اگر گفتم. دلم به شفاعت وي برخاستند

  .  برخاستند
هاي جنگ و  ها و گرفتاري تحمل سختي «، و»پيدا شدن رقيب و حريف«در اينجا مضمون 
  . ح استمطر» غيره در راه معشوق

 .شود، اما در اصل روايت عروه از كودكي يتيم بود پدر ورقه در جنگ كشته مي: پدر عاشق .6

در روايت عيوقي مادر گلشاه در ابتدا از ياران ورقه است و دلش براي وي : ياران عاشق .7
 يعني مادر معشوق با عاشق مدارا ؛خبر است  باورقه وصال با برايسوزد، از آرزوي دختر  مي
پس مهرباني مادر از آغاز داستان نمايان است؛ در اصل . كند كمك ميبه او حدي  و تاندك مي

 خوشي نداشت و كمكي به وي نكرد، چون به فكر ةاز ابتدا با عروه ميان عفراء روايت عربي، مادر
 و به وي شد ياور او ة دخترعمدر اين روايت  نه به فكر عشق و عاشقي، ، دختر بودةمهريه و آيند

از مضامين » اميد مجدد به وصال« و »طلب ياري از دوستان، همراهان و ديگران«. ك كردكم
 . مشترك دو داستان است

در اصل روايت عربي فقر و فلاكت عاشق از ابتدا مانع ازداوج او : عامل بازدارنده .8
ورقه . شود  سپس فقر مانع آن مي،شود، برعكس روايت عيوقي كه ابتدا مشكلي نداشتند مي
 : دهد  ناله سر ميموضوع اين بارةرد

  خواسـته  مال و بـي    گفت بي  همي
 

  چگــونه شــود كـارم آراســـته  
 

  به ترسم كه گلشـاه را گـر ز عـم         
 

  به خواهم، به كف آيدم درد غم   
 

  سـر انـدر نيـارد به گفتـــار مــن       
 

  نينـديشـد از نـالــة زار مــــن    
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  خواسـته دل نيـابد طـرب  كي بي 
 

  لـب  بـه  يم هرگز رسد لب   س نه بي 
 

  )  48 : همان (
كند و   به يمن سفر ميعاشق ،اغاني كتاب چون روايت در روايت عيوقي هم: سفر عاشق .9

تر است كمك  رود چون در فرهنگ ايراني از كسي كه بزرگ  يعني شاه يمن مي،پيش دايي خود
كه در يمن رود  مي خود عكس اصل روايت عربي كه نزد پسر عموي ثروتمند و تاجر  بر؛گيرند مي

عروه علاوه . طلبند  زيرا در فرهنگ عربي، افراد بيشتر از همسن و سالان ياري مي،كند زندگي مي
و لاغري خود در پي دوري از  نااميدي بر طلب ياري از پسر عمو، در اين سفر به توصيف حالت

خطاب ها    آنن بهكند و چني  طلب ياري مي خودپردازد و از رفقاي همسن و سال معشوق مي
 : كند مي

  خـليلي من عليا هـلال بن عامـر     
 

  بصنعاء عوجا اليوم و انتظـرانِ    
 

  عندي واجملا  لاتزهدا في الذخر   و
 

  فانكمــا بــي اليــوم مبتـليـــانِ   
 

   )155 :تا  بياصفهاني،(
هلال بن عامر به سمت شهر صنعا فروآييد و ] منطقة[هاي  دوستان من از بلندي: ترجمه

مگردانيد و شكيبايي داشته باشيد، چون شما امروز  ر من بمانيد و از پاداشم روي منتظ
  .گرفتار من هستيد

  متـي تكشـفا عنـي القميص تبينا    
 

  بي الضر مـن عفـراء يـا فتيـان         
 

  اذن تـريـا لحمـا قليـلا و اعظمـا      
  

  بلــين و قلبــــا دائــم الحفـقـــان
 

  و قـد تركتنـي لا اعـي لمحــدث      
 

ــديثا و ان ــاني ح ــه و نج    ناجيت
 ج

  )156: همان (
 ،ديدم عفراء  كه از راتوانيد آسيبي كشيد، مي هرگاه لباسم را كنار ! اي جوانان: ترجمه

مرا (كنيد و دلي كه همواره در تپش است  مي و استخواني پوسيده پيدا  كمحتماً گوشتي . ببينيد
اي  كه حرف هيچ گوينده حالي  در،مرا به خود واگذاشت). بينيد پريشان خاطر، نزار و لاغر مي

  . شنوم را اگرچه باهم سخن رد و بدل كنيم، نمي
طلب ياري از « ،»هاي سفر و غيره در راه معشوق ها و گرفتاري تحمل سختي«مضمون اين بحث 

 .است» به سبب فراق و جدايي نااميدي تصوير حالت« و همچنين »دوستان، همراهان و ديگران

خواهد علت   چون مي،ماند ايت عيوقي، ورقه در راه كر و لال ميدر رو: حوادث در سفر .10
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 او با هوشياري با شاه عدن و بحرين .سفر پنهان بماند و اين نشان كتمان راز عشق است
در و است گو  عكس روايت عربي كه از جنگ خبري نيست و عاشق در راه هذيان جنگد؛ بر مي

  چنينوضعيت روحي خود راعروه . ق داردنشان ديوانگي به خاطر ياد هميشگي معشوخود 
 :   كند توصيف مي

  تحملت من عفـراء ما ليس لي به      
 

  و لا للجـبال الـراسـيات يــدانِ     
 

  فيا رب انت المستعان علي الـذي    
 

  تحملـت مـن عـفراء منذ زمـانِ    
 

  كــأن قطــاه علــقت بجنـاحهــا   
 

  علـي كبـدي مـن شده الخفقـان   
 

  )158 :همان(
هاي استوار تاب آن را  ي تحمل كردم كه نه من و نه كوهيچيزها عفراء من از: ترجمه

قلبم به . تحمل كردم عفراء ست از اها تو يار من هستي از آن چيزي كه مدت! خدايا. آوريم نمي
  .  است   گويا كه پر و بال مرغ سنگخواره به جگرم گره خورده،تپيد شدت مي

  :كند را در راه برگشتن چنين توصيف مياش  همچنين وي حال خود و شتر ماده
  

  هـوي ناقتي خلفي و قدامي الهوي     
 

  و إنــي و إيـاهـــا لمختلفـــانِ      
 

     ــرَّجعهواي أمـامي، ليس خلـفي م  
 

  و شوق قلوصي في الغدو يمانِ    
 

  هـواي عـراقي، و تثـني زمـامهــا    
 

  لـبرقٍ، إذا لاح النجــوم يمـــانِ     
 

  ظلعيمتي تجمعي شوقي وشـوقك ت
 

  و مـا لك بالعـبء الثقـيل يـدانِ     
 

   )76 :1979 ؛ القط،135 :1994 انطاكي،( 
داراي » شتر«ام پشت سرم و عشقم جلوي چشم است و من و آن  ماده  عشق شتر: ترجمه

كنم و اشتياق شترمادة من در رفتن روز  وقفه حركت مي عشق پيش راهم، بي با. ايم اختلاف سليقه
كند، آنگاه كه ستارة  ام لگامش را كج مي ست، و شترماده ا عشقم عراقي. استهنگام به سمت يمن 

  . فهمي كه توان حمل بار سنگين عشق را نداري هرگاه عشقم و عشقت را جمع كني، مي. يماني بتابد
  :كند عيوقي نيز حال ورقه را در مسير بازگشت چنين توصيف مي

  هر آن كس كي پرسيدي از وي خبر       
 

  ـش بـر رهگــذر    كجا آمـدي پي  
 

  ندادي از انديـشه كـس را جـــواب      
 

  نگفتي سخن از خطا و صـواب      
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  گمـان برد هـر كـس كه بد كو مگر       
 

  ز مادر چنان گنگ زادست و كـر       
 

  ) 56: همان (
به  نااميدي تصوير حالت« و »پيوستگي ياد معشوق و وصف عشق و عاشقي با وي«

  .از مضامين اين بحث است» سبب فراق و جدايي

كند، اما از آنجاكه  در روايت عيوقي، گلشاه با شاه شام ازدواج مي: ازدواج معشوق .11
 :كند را چنين توصيف ميخود راضي نبود و به ورقه اشتياق داشت، حالت 

  ايا نزهـت و راحـت جــان مــن       
 

  دل و ديده و جان و جـانان مـن         
 

  تـو درمـان جـاني و درد دلــي      
 

  كجا رفتي اي درد و درمـان مـن        
 

  گسستندم از تـو، نكردنـد رحـم       
 

  برين خسته دو چشم گريان مـن     
 

   زرد ةز درد دلم گشت رخـسار     
 

  ز غم گوژ شد سـرو بستان مـن       
 

  ز بـهــر درم به غـــريبي مــرا       
 

  امـر و فـرمان مـن     بـدادنـد بـي 
 

  )75: همان (
در روايت  پسر عموي وي ، يا اثاله- مردي ثروتمند از شام  عفراء در روايت عربي، همسر

ها    آنعهدي  از بددهد مياز سر نارضايتي عروه را خطاب قرار  عفراء . استالشعر والشعرا
  :كند شكوه مي

  ايا عــرو ان الـحــي قــد نقـضـو        
 

ــدرا   ــاولوا الغ ــه و ح ــد الإل   عه
 

  )155 :تا بياصفهاني،  (
  . افراد قبيله پيمان خدا را شكستند و خيانت كردند! اي عروه: ترجمه 

شود كه در پي آن  مشاهده مي» شدن رقيب، حاسدان و لودهندگان پيدا«ينجا مضمون در ا
 .آيد مي» عوامل بازدارنده از وصال«مضمون 

جاي تعمير  ه عيوقي در منظومة خود ب: انديشي پدر معشوق و وفاداري عاشق چاره.12
فريب نهد و با مهارت بيشتري عاشق را   در گور ميد وكش ميگوري كهنه، گوسفندي را 

برعكس اصل روايت . شود  زيرا گور تازه را كسي نديده و از موضوع خبردار نمي،دهد مي
. كند ها را زياد مي زني  گمانه،شود معرفي مي عفراء عربي كه وقتي گور كهنه به عنوان گور

وي  .كند شود و از درد دوري گلشاه گريه و زاري مي ورقه بعد از ديدن گور، غمگين مي
 :كند  را در عشق چنين توصيف ميوفاداري خود
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  تو اي تن در درد و غم بـر گـشاي          
 

  مخــند  و  مباش  خوش كس ايا هيچ 
 

  تو اي ورقه از بهر جانـان خـويش        
 

  بـدل بـر در شــادكـامــي بـبــند      
 

  كنـون كــĤن دلارام رفـت از بـرت        
 

  تـو دل نـيز بر مهـر خـوبان مبنـد    
 

  ايـا نـو شـكـفـتــه گــل بوســتان       
 

  كند؟  كي   بيخت چيد وز    ت كي ز بار 
 

  بگـيريـد اي مـردمــان دسـت مـن       
 

  بريدم سـوي گـور آن مـسـتمـند     
 

  ) 82: همان  (
به سبب دوري و  نااميدي تصويرحالت« و »وفاداري به معشوق«در اينجا مضمون 

 .شود مشاهده مي» جدايي

وق دل قراري عاشق سرگور معش در دو روايت، ناله و بي:  خبر ازدواج معشوق.13
 كه معشوق را پرداختند ملامت و نصيحت وي بهديگران را به حال وي سوزاند و افراد قبيله 

 يكي از كنيزكان ، اما چون از روش خود دست نكشيد،فراموش و از اين كار خودداري كند
چون ورقه برخود مسلط بود توانست واكنش . خبر ازدواج معشوق به گوش وي رساند

 برعكس ؛ور تقلبي را شكافت و دريافت كه حرف كنيزك درست بود گ.درستي انجام بدهد
كند و به دنبال تحقيق و شكافتن  روايت عربي كه عروه به سادگي حرف كنيزك را باور مي

 : كند همچنان از عشق و جنون صحبت ميو رود  گور نمي

  و انـي لتعـروني لـذكــراك رعــده     
 

  لها بين جلدي و العظـام دبيـب       
 

ـصبـا     فـو االله لا   اـك مـا هبت الـ    انس
 

  و ما اعقبتها في الريـاح جنـوب       
 

  )95 :1999 ؛ ضيف،155: تا بياصفهاني،  (
. كند لرزم، اين لرزش در ميان پوست و استخوانم نفوذ مي لحظه به ياد تو مي هر: ترجمه
وزند تو را فراموش  خورم كه مادام كه باد صبا و نيز باد جنوب در پي آن مي سوگند مي

  ). عشق من ابدي است(كرد  اهمنخو
» توجهي به پند و اندرز ناصحان و مشفقان كنندگان و بي ملامت تعجب از«در اينجا مضمون 

 .شود مشاهده مي

گرداند  مي در روايت عيوقي عاشق همة مال و ثروت را به صاحبش بر: واكنش عاشق .14
شود، زيرا  د عمل ميكند، پس اينجا ورقه با درايت بيشتري وار و به سمت شام حركت مي

شود كه گلشاه را براي مال و  خبر مي خيانت بااين سفر او براي آوردن مهريه است و از 
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 ها كشيد نبايد به دست افتد كه پولي كه به خاطرش زحمت ثروت شوهر دادند؛ به اين فكر مي
است   ودهدادنش ب شايد هم آنچه از دايي گرفته قرض بوده و ورقه مجبور به پس. برسدها   آن

اما در روايت عربي، عاشق عموي خود را . و به هواي ديدار يار سمت شام حركت كرده است
. گيرد كند و به ديدار معشوق راه شام پيش مي جا رها مي كند، مال و ثروت را همان ملامت مي

 :گويد عروه در ملامت عموي خود چنين مي

  فيا عم يا ذا الغدر لا زلت مبتلـي        
 

 ـ ــ ـــاً له ـــوانحـليـف   م لازمٍ و ه
 

      غدرت و كان الغدر منك سـجيه  
 

  فالـــزمت قلـــبي دائــم الخفقــان
 

      و اورثتـني غماً و كرباً و حسره  
 

  و اورثت عيــني دائـم الهمـلان       
 

  فلا زلت ذا شوقٍ الي من هويتـه       
 

ــان  ــل مك ــسوما بك ــك مق   و قلب
 

  )93: 1999 ؛ ضيف،136 :1994 انطاكي، ( 
خيانت كردي و . بار باشي پيوسته گرفتار پيماني ناگسستني و ذلت! وفا اي بي! اي عمو: ترجمه

بار غم، اندوه، ناراحتي و چشم گريان به من . وفايي از خوي توست، دلم را همواره به تپيدن واداشتي بي
  . جا پراكنده باد ات در همه پاره پاره  ات باش و دل بسته پس پيوسته گرفتار اشتياقي به دل. بخشيدي
شكنان و نيز كوشش  پيمان پايداري و وفاداري به معشوق و نفرين«اينجا مضمون در 

 .شود مشاهده مي» براي ديدار معشوق

عاشق . دهد در روايت عيوقي، حوادث حماسي و پهلواني رخ مي: حوادث در سفر به شام.15
ر  بار حماسي كه عيوقي به داستان افزوده است، دپس ،شود جنگد و زخمي مي با دزدان مي

 برعكس روايت عربي كه بيشتر جنبة عاطفي دارد و در راه سفر اتفاقي ؛جا نيز آشكار است همين
در اينجا مضمون . رسد كشد و سالم به مقصد مي هاي سفر را مي افتد و عاشق فقط سختي نمي
 . شود مشاهده مي» هاي سفر و غيره در راه معشوق ها و گرفتاري تحمل سختي«

يت عيوقي، هر دو عاشق با اجازة شاه شام چند روز با عفت و در روا: ديدار معشوق.16
هاي  كند؛ صحنه كنند، عيوقي اين صحنه را شكوهمندانه تصوير مي پاكدامني با يكديگر ملاقات مي

اما . شوند خوبي ترسيم مي اولين ديدار ورقه و گلشاه، شخصيت شاه و كاخ و كنيزان همگي به
 .  گيرد اء ديداري در نهايت عفت و پاكدامني صورت ميدر روايت عربي با اطلاع همسر عفر

 . شود مشاهده مي» عفت، استواري و راستگويي در عشق«در اينجا مضمون 

 عيوقي به نقل از يكي از روايات عربي، ورقه با منظومةدر : راه برگشتن و طلب درمان .17
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 طبيب به درمان .جويد يكند و از وي درمان عشق م برخورد مي) الغراب اليماني(طبيبي به نام 
كردن معشوق  به پرهيز از عشق و فراموشبراي شفا يافتن پردازد، سپس وي را  او مي

 :گويد ميگويي با پزشك چنين و ورقه در گفتندارد و اي   اما فايده؛كند نصيحت مي

ر  هنـر راد و دانــا طـبـيـب           ايا  پـ
 

  يكـي چـاره كـن بر فـراق حبيـب   
 

  و سيمين صنم  كه از هجر آن سر    
 

  ام هـم چـو زرين قضيب      گـُدازنِده
 

  نصيب  بتـم خـوبي و  چابكيست      
 

  چـرا مر مـرا مـحنت آمـد نصيب؟
 

  كرا عشق و هجران بهم يارگـشت      
 

  شك قريب شود جانش با مرگ بي
 

  منـم  بسـتة عشـق ، رحمت كنيـد       
 

ــب   ــستمند غري ــستة م ــرين خ   ب
 

  )108 :همان (
رود، وقتي به  سير برگشت زرد رو است و سرش گيج ميدر روايت عربي عروه در م

عراف حجر برند و طبيبي ديگر به نام   ميرسد، وي را نزد طبيبي به نام عراف اليمامه قبيله مي
نظر از عشق و معشوق  به صرفبراي شفا يافتن پردازند، سپس وي را  هر دو به درمان او مي

در التماس خود از طبيب و نيز توصيف حالت خود عروه . اي ندارد هفايد  اما ،كنند نصيحت مي
  :گويد چنين مي

  اقـول لعــراف اليمــامـه داونـي
 

ـــطبيب ـــني لـ   فانـــك ان داويتـ
 

  و مـا بي مـن خبل و لا مس جنـه         
 

ــا اخــي كــذوب    و لكــن عمــي ي
 

  فـوا كـبداً امسـت رفـاتــا كـأنمــا      
 

  يلـــذعها بالمـوقـــدات طبيــب  
 

   بعـيـده عشــيه لا عفــراء مـنك   
 

  فتسلو و لا عفـراء منـك قريـب        
 

  )95 :1999 ؛ ضيف،155 :تا بياصفهاني، (
من نه . دانم مرا درمان كن، اگر مرا درمان كردي، تو را طبيب مي گويم به پيشگوي يمامه مي: ترجمه

بيبي ام، گويي ط پس واي به حال دل سوخته. عمويم دروغگو است! رواني و نه ديوانه هستم، بلكه اي برادر
  . شوي به تو نزديك تا آرام مي عفراء از تو دور است و نه عفراء شبي كه نه. زند آن را با ابزار داغ مي

  :كند در درمان، چنين ياد ميها    آن حرف طبيبان و شيوة ازعروه در جاي ديگر
  جعـلت لـعــراف اليمامه حكمـه     

 

  و عراف حجـر ان همـا شـفيان     
 

   كله فقـالا نعم نشـفي مـن الـداء    
 

  و قـامـا مع العــواد يـبــتدران      
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  فمـا تركـا مـن رقيـه يعلمـانهــا    
 

  و لا سلــوه الا و قــد سقــيان        
 

  شـفاك االله، و االله مـا لـنا     : و قـالا 
 

  بما ضُمنت منك الـضلوع يـدان      
 

  )96 :1999 ؛ ضيف،319 :تا بيالقارئ،  السراج(
: آن دو گفتند. گر مرا درمان كنندا ،يرفتمقضاوت عراف اليمامه و عراف حجر را پذ: ترجمه

دانستند  كه ميرا هايي  همة طلسم. ها را درمان كنيم و شروع به درمان كردند همة بيماري! بله
خداوند تو را : اما سرانجام گفتند. من خوراندند ه ها را ب  و شربتها داروهمةاستفاده كردند، 

  . چه كه در درون داري عاجزيمخوريم كه ما از درمان آن شفا دهاد و قسم مي
طلب درمان عاشق از ، تصوير حالت نااميدي به سبب فراق و جدايي«در اينجا مضمون 

 .شود مشاهده مي» توجهي به پند و اندرز ناصحان و مشفقان طبيبان و بي

 : گويد  مياو .ميرد در روايت عيوقي ورقه در راه مي: مرگ عاشقان .18

  هگــردنده آ   كنـم آه ازين چــرخ    
 

ه كـرد و روزم سياه شم تبـ   كـه عيـ
 

  تو بدرود باش اي گــرانمايه در     
 

پـردم ب     ن س هـ مـن تـ اـك سياه ه  ك   خـ
 

  مبـادا بتو بر تبه عيـش و عمــر       
 

  تباه  شد عمر من  و هم   هم عيش   كه
 

  دل سـوخـته در غـم مـهــر تـو    
 

  بـرد خـــواهـم بـنـزد الــه     هـمـي
 

  ر مـرا دريغـا كـه از وصـل تو م  
 

  گسسته شد اوميد و كوتاه راه     
 

 )110: همان (

 .بازد كند تا جان مي قدر گريه و زاري مي رود و سرگور ورقه آن جا مي گلشاه نيز همان
  :زبان حال وي در فراق ورقه چنين است

  دنيـا منـاز ه  كـزين پس ايا دل ب    
 

  كه عزش عذابست و نازش نيـاز      
 

  يك بوستان ه  دو سرو سهي را ب    
 

  ورد در شــادكــامـي و نـاز     بپـر
 

  گنـاه  بي آنكه زآن هـر دو آمـد       ا
 

  ز يك ديگـرانشان جدا كـرد بـاز       
 

  مـرا گفته بودي كــه آيـم بـرت        
 

  شـدي از بـرم باز نايـي تـو بـاز       
 

  قضـا تا در مـرگ تو بـاز كــرد        
 

  خـود بـر در غـم نكـردم فـراز     ه  ب
 

  آمــدن  نزد تو خـواهـم همـي    ه  ب
 

  د جاي ساز مرا هم بر جاي خو    
 

  )112: همان (
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. ميرد كند و در قبيله مي چند تكرار مي  گو، ابياتي  هذيان به صورتاما در روايت عربي عروه
  :گويد  مياو

  بنا من جـوي الاحـزان و البعد لوعه
 

  تكاد لهـا نفـس الـشفيق تـذوب        
 

  و ما عجبي موت المحبين في الهوي
 

  و لكن بقـاء العــاشقين عجيـب       
 

)95 :1999ف، ضي (  
من . شود ما سوز داغ غم و هجران داريم، به حدي كه جان مشفق از آن ذوب مي: ترجمه

  .تراست نان عجيبآماندن  كنم، بلكه زنده از مرگ عاشقان در راه عشق تعجب نمي
كند كه جان  يد و سرگور او چنان گريه و زاري ميآ از شام مي عفراء در ادامه داستان،

  :گويد مي عفراء .بازد مي
  فـلا لـقي الفتـيان بعــدك راحـه      

 

  و لا رجعــوا مــن غيبــه بــسلام
 

  و لا وضـعت انـثي تمـاما بمثلـه      
 

ــلام  ــده بغ ــن بع ــت م   و لا فرح
 

  )97: 1999 ؛ ضيف،132: 1994 انطاكي،( 
پس جوانان بعد از تو آسايش نبينند و از سفر با سلامت برنگردند و هيچ زني : ترجمه

  .  به فرزندي چون او شاد شودفرزندي مانند او نياورد و نه
  .شود مشاهده مي» وفاداري به معشوق و فداكاري در راه عشق«در اينجا مضمون 

 و زيارتگاه كنند  گنبدي بنا ميعاشقدو در روايت عيوقي روي گور : پايان داستان .19
رويد و پس از مدتي   اما در روايت عربي روي گورشان دو درخت كوچك مي،شود عاشقان مي

اينجا عيوقي در منظومة خود به ساختن گنبدي روي گور عاشقان و اينكه .  پيچند  درميهم هب
از ذوق و خيال خود عاشق دو  بلكه براي وصال ،بارگاهشان زيارتگاه عاشقان است، قانع نشد

خواست خدا دوباره زنده  و به) ص(كرد و عاشقان با معجزه توسط پيامبر اكرم   استفاده» عيوقي«
ميرند  عكس روايت عربي كه هر دو عاشق در قبيله مي  به؛ل سال كنار هم زندگي كردند و چهشدند

 و به اين قانع نشدند) ق.. ه1008ف(ي شوند كه راويان اخير مانند داود انطاك و كنار هم دفن مي
 از آنجاكه وصال عاشق و معشوق در دنيا ميسر نبود، دو درخت كوچك روي اضافه كردند

 تا نشانة پيروزي عشق حتي بعد از مرگ حاصل آيد، زيرا به ندپيچيد هم  و به ندگورشان روييد
  . شود مشاهده مي» پايداري عشق«در اينجا مضمون . عشق عفيف جاويدان استها    آناعتقاد

رغم عفت و   فقر و فلاكت است كه مانع ازدواج هر دو عاشق علي، اصلي حاكم بر دو روايتةدرونماي
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 پايان داستان عيوقي تنها به مرگ هر . و اينكه مال و ثروت بر عشق غلبه داردشود ي مراستگويي در عشق
 و پيامبران ءلياوشود، بلكه با انديشة كرامات ا دو عاشق و بناي گنبد و زيارتگاه بر گورشان ختم نمي

شوند و   هر دو عاشق زنده مي-خواست خدا   به–) ص( پيامبر اكرم ة به معجز وكند داستان را دنبال مي
اما . كنند سايش زندگي ميآ سال در لچهبخشد و آن دو به مدت  ميها    آنپادشاه شام نيز از عمر خود به
در روايت عربي سرانجام داستان . كنند اي ديگر دنبال مي پردازي را به گونه راويان روايت عربي اسطوره
ابد و نشانة آن پيچيدن دو درختي ي انجامد چون عشق بعد از مرگ ادامه مي به پيروزي عشق عفيف مي

 ة اسطور؛يابد است كه روي دو گور روييدند، به اين ترتيب اسطوره فارسي با اسطوره عربي تفاوت مي
  .  كند ناپذيري را پس از مرگ دنبال مي  عربي فناة اما اسطور،فارسي به بقا در اين جهان بيشتر تمايل دارد

  

  
  

  تكرار مضامين عاشقانه 1نمودار 

  
 و تسلسل مضامين تكراري كه در )عفيف(عذري عشق هاي   ويژگياين نمودار بر اساس
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 بيان حالات فراز و نشيب دو به تهيه شده است و ،اند مايه آمده  داستان و جدول نقشةخلاص
 لذا براي دوري از تكرار مطالب تحليلي و افزايش حجم مقاله به بررسي تطبيقي ؛كند عاشق كمك مي

  . كه شامل تحليل مطالب اين نمودار نيز هستكنيم  كفايت مي بالا ةشقانمضامين عا
  

  گيري نتيجه. 6

  : رسيم  مينتايج زيربا نگاهي به دو روايت و با بررسي مضامين مستخرج به اين 
بار به خاطر  ني كه عيوقي در منظومة خويش افزوده، اين است كه عاشق سهومضم.1

 دوم با بارضبه براي نجات دادن معشوق از اسارت،  بني بار اول با قبيلة ،جنگد معشوق مي
شاه عدن و بحرين براي نجات دايي خود شاه يمن تا براي كابين گلشاه از وي مساعدت 

  هر در كهشود  بار سوم در راه سفر به شام براي ديدار معشوق با دزدان درگير مي وبگيرد
 حماسي با بار عاطفي داردهاي  ژگي وي داستان بيشترروايت فارسي. شود سه جنگ پيروز مي

جنبة بيشتر داستان و  عروه از عشق معشوق بيمار است در اصل روايت عربي كه حالي در
 .  نه حماسي،عاطفي داردتغزلي با بار 

حضور انديشه و تفكر خردگرا كه مسلماً از فرهنگ و تمدن ديرينة ايران گرفته شده  .2
 ها  پردازش به ماجراها و مكان وقوع آنةان و شيوها و جايگاه آن  در انتخاب شخصيت،است

شود كه نشانگر فرهنگ و   عشق دو عاشق در مكتب پرورده ميه، به عنوان نمون؛آشكار است
هاي  همچنين اسامي همة شخصيت. تمدن است، اين انديشه در داستان عربي غايب است

 . هاي ايراني متناسب باشد اند تا با نام داستان تغيير كرده

  ورقه هم عاشق و هم جنگجو است و.تر است شخصيت در داستان عيوقي برجسته .3
قهرماني هاي   ويژگيها اين ، در داستان عربي شخصيتكه گونه است، درحالي معشوق نيز همين

جاي پسر عموي بازرگان براي عروه، پادشاه يمن را به عنوان دايي ورقه ه عيوقي ب. را ندارند
 اينكه شوهر عفراء مرد ثروتمندي از شام باشد، شوهر گلشاه امير شام جايه كند و ب انتخاب مي

گمارد تا خود را به شاه شام   حتي ورقه را به شغل بازرگاني و با نام نصر بن احمد مي.است
اينجا نوعي . خواند معرفي كند، برعكس عروه كه خود را فرد عادي از قبيلة بني عدنان مي

زرگان است، همين تناسب در روايت عربي نيز بين مرد ثروتمند  انسجام و تناسب بين شاه و با
گرچه شخصيت . عدنان است وجود دارد  بنية بازرگان است و مهمان وي كه مردي از قبيلكه احتمالاً
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 اما نوع تناسب بين شخصيت داستان در ،است تر داستان عيوقي از شخصيت روايت عربي برجسته
 ملاقات عاشق و معشوق در كاخ زير نظر براي مثال، ؛ويش است خةاساس تفكر جامع هر روايت بر

اين حضور  بنابر. كرد خود شوهر به طور پنهاني بوده است، اما در روايت عربي كنيزك مراقبت مي
 نوعي انسجام ميان  ديگر از سوي،رنگ است هاي برجسته در داستان عربي كم شخصيت
 .  خورد  به چشم ميها براي ايجاد تعادل در داستان عيوقي شخصيت

 در روايت عربي عاشق از آغاز . اما متفاوت است،رنگ عامل اقتصادي در دو روايت پر  .4
 در منظومة عيوقي عاشق يتيم نبود، كهدرحالي ،يتيم بود و فقر و فلاكت مانع ازدواج وي است

 چون بود،ه گرفت سواري را از پدر ياد رفت و چالاكي و چابك ثروت داشت و به مكتب ميمال و 
عوامل اقتصادي در داستان عربي سبب مشكلات و . پدر وي از سران سپاه و بزرگان قبيله بود

 بر ،بودن عاشق هاي عاشق از آغاز است و داستان عاشقانه از آغاز علاوه بر يتيم گرفتاري
ويند كه خواهند بگ اما راويان در پايان داستان مي. كند پولي تأكيد مي هاي وي به علت بي گرفتاري

عيوقي با افزودن صحنة حمله در شب عروسي و اسير شايد . نهايت غلبه دارد عشق عفيف در
خواهد بگويد كه غير از فقر و فلاكت موانع ديگري سر راه وصال وجود دارد  شدن معشوق، مي

 در دوران جاهليت ها  عرب ديگر، از سوي.دكن مي از وصال ميان عاشق و معشوق جلوگيري كه
كردن  عيوقي از اين نكته براي توصيف. دندكر تر غارت مي هاي ضعيف مرار معاش به قبيلهبراي ا
با حريف و رقيب ها    آن و طرز مبارزهكردههاي رزمي و پهلواني ورقه و گلشاه استفاده  صحنه

سازي   برجستهبا وجود ،نهايت عيوقي كند؛ اما در سخت چون ربيع بن عدنان را تصوير مي
 .شود گردد كه فقر و فلاكت مانع اصلي وصال مي  سير اصلي داستان باز مي به،ها شخصيت

  

  ها پي نوشت. 7

 از   زيـادي  اطـلاع . عيوقي از شاعران اواخر قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم هجـري اسـت                . 1
وي از شـاعران دورة اول   «دانـيم كـه      مـي  قـدر همـين    ،اين شاعر در دسـت نيـست      زندگي  

عـصر    يعنـي هـم    ،)601،ص1،ج1372صـفا، (» نـوي  غز غزنوي و معاصـر سـلطان محمـود       
   .است فردوسي بوده

هاي عشق عذري كه در اين مقاله نگاشته شد، در واقـع تلفيقـي و برگرفتـه از چنـد                      ويژگي .2
و ) عـذري (هـاي عـشق عفيـف     ها مبتني بر مضامين شـعر و داسـتان    لذا اين ويژگي ؛كتاب است 
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طـوق  از ابـن داود اصـفهاني،      زهـره    چـون    هاي قديم    كه در كتاب    است هايي  ها و ويژگي    نشانه

هاي معاصـر چـون     و نيز كتابة جوزي از ابن قيم   المحبين   ةروض از ابن حزم اندلسي و       ةالحمام

 ـتطور الغزل بـين     الحب العذري از عبدالستار الجواري،        از شـكري فيـصل،       والاسـلام  ةالجاهلي

  .استكي درويش آمده  از زمجنون ليلي ديوان  و از محمدغنيمي هلالةالعاطفي ةالحيا
  : عيوقي داستان ورقه و گلشاهةخلاص .3

زيست كه  شيبه مي اي به نام بني  در قسمتي از سرزمين عربستان قبيله،ي اسلامةدوردر 
همتا به نام گلشاه  هلال دختري بي. هاي هلال و همام سالار آن بودند دو برادر به نام

زند در ده سالگي به مكتب رفتند تا  هر دو فر.داشت و همام پسري دلستان به نام ورقه
دلشان در بند يكديگر بود و   اما در مكتب چشمشان به كتاب و،درس و ادب بياموزند

 پدران متوجه عشق فرزندان شدند و در .دلشان فروزان گشت آتش عشق در
ضبه بر  در اين زمان قبيلة بني.  بساط نامزديشان را آراستند، شادياسالگي ب شانزده
 گلشاه را به اسيري برد؛ پس از اسارت گلشاه، رئيس قبيلة  و حمله كردهشيب نيقبيلة ب

نزد پدر گلشاه براي خواستگاري ضبه ربيع بن عدنان به وي عشق ورزيد و قاصدي  بني
ضبه حمله   بنية قبيلهاش ب  پس از يك سال ورقه با قبيله.فرستاد اما هلال موافقت نكرد

 سو، گلشاه موفق شد از آن ،دست ربيع بن عدنان كشته شد هدر اين حمله پدر ورقه ب. كرد
عشق  كه به گلشاه  راپسر كهتر ربيعنيز توانست ورقه   ورا بكشدربيع و پسر ارشدش 

  ورقه و وصالبدين ترتيب راه براي.  گلشاه را نجات دهد از پا در آورد و،ورزيد مي
 گلشاه پدر، رفته بودغارت به  در حمله ورقه اما چون مال و ثروت هموار شد،گلشاه 

 از وي اجازه گرفت ، غلام ورقه، سعد.بياوردورقه در به همسري وي را كه موافقت نكرد 
 و  اما سودي نداشت،دانبه آرزوي وصال گلشاه برساو را  كند و فراهمتا زر و سيم 

 از سبب شدزيبايي گلشاه  در اين بين .نيز سودي نكردوساطت و دلسوزي مادر گلشاه 
ورقه به . بيايند او خواستگاري هببسيار با زر و سيم و نعمت قاصدان فراواني  سو هر

 ، شاه يمن استاش كه تواند از دايي ورقه مي:  اما پدر گلشاه گفت،لشاه متوسل شدگمادر 
 ورقه پس از گرفتن . و مال و ثروت لازم را براي ازدواج با گلشاه فراهم كندكمك بگيرد

 .عازم يمن شد ، تا وي برگردد ندهنديبه كسرا لشاه كه دخترشان از پدر و مادر گعهد 
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پرسيد به كجا  كس از وي مي خاطر بود كه هر در راه سفر چنان پريشان خيال و افسرده
 به ي وي فهميد كه شاه و برخي وزرا، وقتي ورقه به يمن رسيد.داد  جواب نمي،يرو مي

د، ا شاه را از اسارت نجات د،مك وزير ورقه با ك.ندا هدست شاه بحرين و عدن اسير شد
 يپس ورقه با ثروت فراوان و اشتياقس  و داد  شاه به ورقه زر و سيم و شتر و پارچه

از آن طرف نيز گلشاه پس از رفتن ورقه از فراق روز به  . به وطن برگشتنشدني وصف
سرزمين اه شپادين زمان همدر . قرار و نالان بود شد و بي تر و نزارتر مي روز كاهيده

پدر و مادر گلشاه  چون .شام با مال و نعمت فراوان به خواستگاري گلشاه آمد
 مادر ،زن  آن پير. شد متوسلگر زني حيله  به پير، شاه شامخواستگاري وي را نپذيرفتند

آن دو  مادر گلشاه همسرش را قانع كرد و .فريفت شاه شام از جانبگلشاه را با هدايايي 
در مخالفت گلشاه . در آوردند شاه شام همسريبه را  دخترشان د، خوپيمانخلاف  بر
چون ورقه به وطن  .سودي نداشت و مراسم ازدواج سرگرفت ، فغان و شيون كردهچهر

عنوان گور گلشاه ه كشت و دفن كرد و برا انديشي كرد، گوسفندي  پدر گلشاه چارهرسيد، 
به ورقه ، اما ديري نگذشت كه ت و گفت در غياب وي گلشاه مرده اسبه ورقه نشان داد

 ش به غلامان،كه از يمن آورده بودرا  ورقه چيزهايي .وسيلة كنيزكي از ماجرا با خبر شد
 او ه شهر شام دزدان بنزديكي در . سوي شام رفتخودداد تا به شاه يمن پس بدهند و 

 از اي  ورقه با تن زخمي به دروازة شهر رسيد و كنار چشمه.حمله و مجروحش كردند
به قصر برد ديد و گشت او را  ي شاه شام كه از شكار برم.هوش شد روي اسب افتاد و بي

 از شاه پنهان  را نام خود،به هوش آمدورقه چون  . به كنيزكي سپرد تا تيمار داريش كندو
 فهميد كه ، خوب شدون ورقه چ.احمد معرفي كرد نام نصرا  ب خود را بازرگانيكرد و

 و بدين  تا انگشترش را به گلشاه برساند خواست كنيزك از ؛ استگلشاه در همان قصر
 .دا به شاه خبر دپس اين موضوع را.  استگلشاه فهميد كه آن جوان بازرگان، ورقهطريق 

شب  آسوده كن، شاه چندرا شاه به گلشاه گفت ورقه را نزد خود نگهدار و خاطرش 
 ورقه و گلشاه مدتي جفاهايي را كه .د آنان را به راه خطا ندي وليمراقب ديدارشان بود،

 ديري نگذشت كه ورقه عازم برگشتن شد و .روزگار بر آنان كرده بود بر زبان آوردند
 شاه از گريه و زاري آن دو در لحظة وداع گريان . او را فراهم ساختةگلشاه زاد و توش

دهم تا   مياگر بخواهي گلشاه را طلاق: شد و دلش به حال ايشان سوخت و به ورقه گفت
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 ورقه از شاه سپاسگزاري . بمان تا هميشه كنارش باشيجا همين نههمسر تو شود وگر
د و ي ورقه در راه به طبيبي دانا رس.پيش گرفترا د و بر اسب نشست و راه برگشتن رك

 ورقه . معشوق نيست وصالدرمان عاشق جز: طلبيد؛ طبيب گفترا درمان عشق از او 
 غلامش. نداشت، آهي از سينه برآورد و جان دادرا راق معشوق طاقت فچون ميد شد و انا

 گلشاه با خبر شد، .به گلشاه رسانداز طريق دو سوار  خبر مرگ ورقه را او را دفن كرد و
 روي بر مزار نهاد، آهي پر درد برآورد و روح از سپس ،سر گور ورقه گريه و زاري كرد

و كرد گري  مدتي بر مرگ گلشاه نوحه شاه . به آسمان پر كشيد و بدنش سرد شدشبدن
كنار گور ورقه به خاك سپرد و بر سر آن عمارتي را اشك باريد، سپس تن آن دختر پاك 

   .)1343عيوقي،  ( مزار عاشقان گرديدكهكرد بنا عالي 
   :)اصل روايت عربي( عفراء ان عروه وتخلاصه داس .4

دو برادر به  ،عصر اسلاميدر عذره  نام بنيه اي ب قبيلهو در در سرزمين عربستان 
پسري به  عفراء و دومي دختري به نام اولي بودند كه حزام وعقال بن مهاصر هاي  نام
 در خانة عمو بود و سالگي پدر خود را از دست داده چهاردر كه   عروه. داشت عروهنام

  عفراء پدر.عشق در دل هر دو فروزان گشتزمان،  با گذشت  وكرد ميكنار عفراء زندگي 
 ديري .است  توةعفراء همسر آيند: گفت ووعده داد  دو آگاه شد به عروه آناز عشق كه 

از پدرش خواستگاري را  درخواست كرد كه عفراء »هند« خودنگذشت كه عروه از عمة 
 فت و گفتعقال نپذيراما . دوگشرا صحبت خواستگاري سر  هند با برادرش عقال  وكند
 مادر از طرفي .ريد تا پول به دستش برسداچيز است، بگذ ي عجله نداريم، عروه فقير و بكه

زيرا  ،به وي بدهدرا  دخترش ستخوا خوشي نداشت و نميدل عفراء نسبت به عروه 
  خواستگارانوبود رو   عفراء زيبا و خوش.پرورانيد را در سر مي ثروتمند ي داماديآرزو

 كرد كه ملتمسانه درخواست و از وي رفتهخبر شد و نزد عمويش   عروه با.زيادي داشت
 مادر عفراء مهريه زيادي فت و به عروه گفتبه كسي ديگر ندهد، عقال پذيررا عفراء 

 قبل از .ي ثروتمندش كمك بگيردپسر عموقصد كرد به يمن برود و از  عروه .خواهد مي
عفراء و با ، سپس وي برگردد نكنند تا اقدامي كه گرفت پدر و مادر عفراء قول ازسفر 

هرچه  در راه .راه افتادسمت يمن صميمي به يله وداع كرد و با دو نفر از رفقاي قب
 عروه .داد  نميپاسخ ،فكرش به عفراء مشغول بودكه   او،كردند با وي صحبت ميهمراهان 
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 بهمال و نعمت و صد شتر  مشكل خود را با وي گفت و او ،نزد پسر عمو رسيدوقتي به 
 گير و  در اين. به ياد عفراء بود تا به قبيله رسيدپيوسته عروه در راه برگشتن .دادوي 
 و عاشق ديد روزي عفراء را . سفر كردعذره  قبيلة بنيبه سوي مردي ثروتمند از شام دار

 با يمرد شام د،ر پدر عفراء در آغاز موافقت نك.درخواستگاري ك  از پدراو را وي شد 
پس نزد سد، ر اما پدر باز هم قبول نكد،نمايوي را راضي  كرد تلاش زياد ةپرداختن مهري
 وي عقد و عفراء را به بپذيرد  رااود تا خواستگاري ن پدر را وادار كتا رفتمادر عفراء 

 گفت و پس از سه روز با يراشعا ر پدر و ماديشكن پيماناز  عفراء ناراحت .ددرآور
او  ؛د انديشياي چارهدادن به عروه  براي پاسخ پدر .سمت شام سفر كردبه شوهر خويش 
 از مردم قبيله  ونماياندبه عروه آن را عفراء گور   به ناموكرد  را بازسازيگوري كهنه 
پس از بازگشت و شنيدن خبر مرگ عفرا،  عروه .دارند پنهان عروه از  رارازخواست آن 

 ،ان قبيلهن ديري نگذشت كه يكي از ز اما با درد و غم نشستساختگيچند روز سر گور 
به مقصد  عروه عمويش را ملامت كرد و قبيله را .درك  بازگوعروه راي واقعي را بماجراي
رسيد و مهمان او شد و خويش را  عفراء ترك گفت و پرسان پرسان به خانة شوهرشام 
 با وي انس گرفت، سپس از بود يمهمان مرد شامكه چند روز از پس  .خواندعدنان  از بني

بردن به موضوع،  با پيعفراء انجام  سر  وراء برساندكنيزكي خواست انگشترش را به عف
از  گله با شوهر عفراء .)151/ 24اغاني،  (در ميان گذاشتبا شوهرش را حقيقت ماجرا 

، از وي خواست كه هميشه كنار وي ه بوداز وي پنهان كردخود را نام واقعي عروه كه 
 ت آن دو گماشتمراقببه ر از دورا بماند، سپس وي را با عفراء تنها گذاشت و كنيزكي 

 ازبه شكايت از جدايي و فراق و روزگار پرداختند و تنها  عروه و عفراء .)152 همان،(
 شوهر عفراء .)152 همان،(  كرده بودندكه در راه عشق تحملگفتند هايي  ها و سختي رنج

قصد از  و چون واگذاشتبه حال خودشان آن دو را وقتي عفت و پاكي هر دو را ديد 
عمويت از اينجا برود و از وي  نگذار پسر« :گفت عفراء بهخبر شد  بارگشتن عروه ب

با  عفراء شوهر، سپس »كند عروه قبول نمي« :گفت عفراء  اما»درخواست كن كه اينجا بماند
، اما »دهم تا همسر تو شود  عفراء را طلاق ميبخواهياگر « :عروه صحبت كرد و گفت

با رنجوري  عروه .)153 :همان(د شزاري كرد و آماده سفر عروه نپذيرفت و از او سپاسگ
داده بود روي كرد نقابي كه عفراء به وي  هرگاه غش مي  وپيمود راه ميي درگمو سر
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دچار توهم و پس از بازگشت  عروه .)154 :همان(د يانداختند تا به هوش بيا اش مي چهره
هوش  از ،گرديد مي شتر ماده اطلاق كه بر ء،گويي شد، تا حدي كه از شنيدن نام عفرا هذيان
عراف  ( مشهورطبيبانيكي از  خانوادة عروه وي را نزد .)130ين الاسواق، ئتز (رفت مي

، مراجعه كردند) عراف حجر (ي طبيب معروف ديگرسپس بهبردند اما سودي نداشت، ) اليمامه
 ؛ 131تزيين الاسواق، ؛ 318/ 1مصارع العشاق  ( به قبيله برگشتندو  بودفايده  بيكه باز هم

 مردم وي را ملامت هرچهشد و  روز به روز لاغرتر و حالش بدتر ميعروه  .)160/ 24اغاني،
تا اينكه روزي پس از  ؛)320/ 1؛ مصارع العشاق، 161/ 24اغاني، (دست بردار نبود وكردند ا مي

/ 24اغاني،(اد د و جان بدر آهي سرد از سينه برآو، غم فراق و جدايي معشوقناله و زاري در
 و سر گور عروه آهي پر از درد و رنج از سينه عزم وطن كرد ،خبر شد باوقتي  عفراء .)163
 ندكنار گور عاشق به خاك سپردرا معشوق آنگاه  .)164/ 24اغاني،(جان بداد،  وآورد  بر
  و درختي روييد هر يك، سپس از سر گور،)133؛ تزيين الاسواق، 320/ 1مصارع العشاق، (
    .)133ين الاسواق، ئتز (ند كه تعجب همگان را برانگيختندم پيچيد ه بهچنان ين دو درختا
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